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ي باغ حاج علي خان قصاب  رده به دروازهوقتي آقا سيد حسن با گام هاي شم

دانست رنگ سياه شالش   ميآقا سيد حسن كه. اي صلوات برخاستنزديك شد، صد

دارد، رو به جانب صدا نگاهي  ي مخلوقات خدا را به فرستادن صلوات بلند وا مي همه

چند آهوي قدبلند كه مشغول جويدن گل ياس بودند و پاهاي درازشان تا زانو . افكند

ر مه فرو رفته بود، چشمان سرمه كشيده شان را به او دوخته و با احترام نگاهش د

آقا سيد حسن با حركت سر جواب صلوات شان را داد و به دروازه نزديك . مي كردند

چهار ملك دروازه بان به پيشوازش آمدند و در حاليكه در برابرش تعظيم .  تر شد

                                                              :اش گفتند مي كردند، يكصدا سلام

                                .ت االله و بركاتهـ السلام و عليك يا آقا سيد حسن و رحم

آقا سيد حسن دست راستش را پيش برد و ملائك يكايك نگين سبز انگشترش  را  

سفيدشان را پشت سر جمع  بال هايآنگاه  دو  تن  از  ملائكه  در حاليكه  .  بوسيدند

كردند و مواظب بودند كه به آقا سيد حسن نخورد، پشت سرش قرار گرفته و  مي

ي تمام طلايي را به رويش گشودند،  دو ملك ديگر دروازه. اش شدند ي همراهي آماده

داشت،  گام كه بر مي .و او پيشاپيش دو ملك راهنما وارد باغ حاج علي خان قصاب شد

. متر جلوتر از پايش، فرشي از گلبرگ هاي رنگارنگ بر زمين پهن مي شددو سه 

هاي بالابلندي مي  اي نسبتاَ زياد از دروازه به پله ي مرمرين وسط باغ در فاصله جاده

از پله ها كه بالا رفتند نماي قصر . ريخت رسيد كه از هرسويش آبشار زيبايي فرو مي

جا تا  ي مرمري از اين جاده.  حسن پديدار شدبسيار بزرگي در مقابل ديدگان آقا سيد
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در سمت راست جاده استخري پر از گلاب قرار داشت كه . يافت خود قصر امتداد مي

چند حوري لخت . بوته هاي گل و درختان پر شكوفه دورادورش را گرفته بودند

درست بالاي سر آنها و چند متر . كردند مادرزاد در گلاب خوشبو جست و خيز مي

ي سفيد و نوراني به آهستگي حركت  تر از سطح گلاب، ابر ارغواني رنگي با كنارهبالا

اي موبلند و نيمه عريان روي ابر نشسته بود و براي آنها چنگ مي  فرشته. مي كرد

ي حوريان كه شاد  چشمان آقا سيد حسن از ديدن سينه هاي سفيد و برجسته. نواخت

يكي از ملائك همراه كه . شد و برق زدو خندان روي هم گلاب مي پاشيدند، گرد 

اي كوتاه، طوري كه او  چشم چراني آقا سيد حسن را زير نظر داشت، بعد از سرفه

                                                                       :بشنود زير لب زمزمه كرد 

                                                                        .ـ استغفراالله و اتوب اليه

هاي پر  در ميان بيشه. آقا سيد حسن به خود آمد و رويش را به سمت ديگر چرخاند

هاي زيبايي ساخته بودند كه هريك شامل  ايواني   ي سمت چپ، خانه گل و پرنده

 آقا سيد حسن حدس زد كه.  بود بزرگ، يك  هشتي و چندين  اطاق پر نقش ونگار

اين خانه ها خوابگاه غلمان و حورياني است كه خداوند به حاج علي خان قصاب 

                                                                                   .بخشيده است

سقف . آمد تر مي شدند، بزرگي و زيبايي آن بيشتر به چشم مي هرچه به قصر نزديك

تمام ديوارها . سائيد ي ناب ساخته شده بود سر به آسمان مي وزهاش كه از فير گنبدي

هاي درشت ياقوت و الماس  هاي بزرگ را دانه دورادور پنجره. از طلاي خالص بود

داشتند از جنس  هاي بلندي كه سقف ايوان پيشين را نگاه مي ستون. نشانده بودند

ايره نزديك به د در صحن مقابل قصر، پنج حوض مرمري در يك نيم. عاج بود

اي نيرومند بر سكوي  درست وسط هريك از آنها فواره. يكديگر قرار گرفته بودند

. جوشيد از ديگري گلاب مي. زد از يكي آب زلال بيرون مي. جواهر نشان نشسته بود

فرستاد، چهارمي شراب ناب داشت و  سومي شير چربي را تا چند متر به هوا مي

                                                                              .پنجمي سكنجبين

از كنار حوض هاي مرمرين كه عبور كردند، فرشته اي بال و پرزنان پايين آمد، 

شد كمي بالا گرفت، تعظيم بلندبالايي كرد و  دامن بلندش را كه بر زمين كشيده مي

ي  د و ساعتي پيش به غرفهخبر داد كه حاج علي خان قصاب در قصر حضور ندارن

ي الماس را در  آقا سيد حسن و ملائك راهنما راه غرفه. الماس تشريف برده اند

از چشمه اول شير . در طول راه از كنار سه چشمه ي جوشان گذشتند .پيش گرفتند
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بهشت اختصاص  در چشمه دوم به يخ. زد و در جويباري زرين روان مي شد بيرون مي

ي الماس نزديك كه شدند، چشم آقا  به غرفه .جوشيد ل ميداشت و از سومي عس

سيد حسن به جمال حاج علي خان افتاد كه از غرفه بيرون آمده و داشت براي 

سه فرشته پشت سرش به آهستگي . رفت ي كناري مي قضاي حاجت بسوي بيشه

دومي . ي ظريفي در دست داشت ي تا خورده يكي از آنها حوله. رفتند مي راه

حاج علي خان كه زيادي سنگين . اشي طلايي و سومي آفتابه حمل مي كردپ گلاب

وقتي بر روي فرش گلبرگ زير پايش قدم .  و پروار شده بود به زحمت راه مي رفت

درست در زماني كه فرش گلبرگ . مي نهاد، لنگر بر مي داشت و نفس نفس مي زد

               : بلند شد زير پايشان به هم پيوست، صداي شاد و آشناي آقا سيد حسن

                                            !ـ السلام و عليكم آقا حاج علي آقا خان قصاب

زد، در جواب  حاج علي خان كه چشمان ريزش از شوق ديدار دوست قديمي برق مي

ـ به به، عليك السلام آ سيد حسن  :او آروغ بلند و كشداري سر داد و سپس گفت 

سه بار روي همديگر را . و او را در بغل گرفت . خوش اومدي، صفا آوردي!جان

ي شال سياه آقا سيد حسن را به قصد تبرك به  بوسيدند و حاج علي خان گوشه

فرشته هاي همراهش در برابر آقا سيد حسن به نرمي سر فرود . اش ماليد ريش

 تا من با اين فرشته ـ آ سيد حسن، برو توي غرفه بشين .آوردند و صلوات فرستادند

                               .هاي خلا برم و بيام، گلاب تو روت بد جوري تنگم گرفته

                                                                          :آقا سيد حسن گفت 

مي كنم ـ برو حاج علي خان به سلامتي كارت رو بكن، منم اين ملائك رو مرخص 

                                                                                .برن سر كارشون

                                                                           :حاج علي خان گفت 

                                                                                     .ـ پس يا االله

                                                                      :آقا سيد حسن جواب داد 

                                                                                           .ـ يا االله

 پس از فرستادن صلوات، بال هايشان را گشودند و دو ملك راهنما تعظيمي كردند و

                                                                            .پرپر زنان دور شدند

هاي  ستون. آقا سيد حسن از پله هاي مرمري بالا رفت و به صحن غرفه وارد شد

صحن غرفه . داشتند گاه    ميبلندي از الماس يكپارچه و تراشيده سقف مدور را ن

اي كوتاه از جنس طلا كه  نرده. ي ناب و صيقل يافته پوشيده بود سراسر از فيروزه
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دايره چند ستون الماس  هاي درشت برليان در آن كار گذاشته بودند، بصورت نيم دانه

چند مخده . فرش زربفت و پر نقش و نگاري در غرفه پهن بود. پيوست را به هم مي

شش حوري بسيار زيبا با جامه هاي  . ي آن گذارده بودند  زردوز در گوشهو بالش

هريك از آنها . ي كوتاه در دو سو روبروي هم نشسته بودند تنگ و چسبان و شليته

ظرف بزرگ جواهر نشاني در برابر خود داشت كه پر از آجيل و مأكولات و ميوه 

ار آن يك سيني طلا ديده كن. وسط فرش منقل بزرگي قرار داشت. هاي بهشتي بود

اي گذاشته  ي الماس و ني زمرد و قابدستي نقره شد كه بر رويش وافوري با حقه مي

تا آقا سيد . كرد اي در قابدست خودنمايي مي چندين لول ترياك سياه و قهوه. بودند

حسن وارد شد، حوريان از جا برخاسته و با صداي ظريف زنانه صلوات بلندي 

د حسن با لبخندي پذيرا و چشماني حريص، سلام شان را پاسخ آقا سي. فرستادند

. ي نشستن داد اي تكيه زد به آنها اجازه گفت و بعد از آنكه نشست و بر مخده

معلوم بود . ها يكي از ديگري زيباتر با لبخند و ناز و ادا بر جاي خود نشستند حوري

 و با حوري ها ي پيش در غرفه به بزم نشسته كه حاج علي خان تا چند لحظه

درست در كنارغرفه حوض بزرگي قرار داشت كهيك ضلع اش با . سرگرم بوده است

اي كوتاه و كم  فواره. ي باغ منتهي مي شد چند پله ي  زرين به چمن سبز و آراسته

ي  چهار حوري ديگر بر لبه. ريخت آب سرد و زلالي را به درون حوض مي سر و صدا

هريك .  و سفيدشان را در آب قرار داده بودندآنسوي حوض نشسته و پاهاي صاف

غلمان كم سن و . ي نواختن بود از آنها سازي جواهر نشان در دست داشت و آماده

آقا سيد . اي كمي آنسوتر  به درختي تكيه داده و چرت مي زد سال و خوش قيافه

و حسن كه از ديدن حوريان تر و تازه به وجد آمده بود اسم شان را يكايك پرسيد 

اش را در آورد و مشغول شمردن  سپس تسبيح. شان داد  تحويل"احسنت، ماشاء االله"

آنگاه . نگاهش بر سقف و ستون و دور و بر غرفه گردش كرد. هاي آن شد دانه

                                             .ها خزيد دزدكي فرود آمد و به زير دامن حوري

 ديد نامحرم، حاج علي خان به قضاي حاجت مشغول ي كناري، پوشيده از در بيشه

سه . دامن ردايش را بالا زده و تنبان سياه قلمكارش را پايين كشيده بود. بود

يكي از آنها به امواج ابري كه . كشيدند ي خلا در كناري ايستاده و انتظار مي فرشته

مرغان ديگري . پشت يك رديف درخت گلدار بر زمين مي لوليد خيره مانده بود

سعي . اش بازي مي كرد سومي با پرهاي بال. ها مي شمرد عشق را بر شاخه

ي ظريف و زيباي  اخمي پنهان بر چهره. كردند نگاه شان به حاج علي خان نيافتد مي
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معلوم بود شغل و مأموريت شان را دوست ندارند و از سر اجبار . هر سه نشسته بود

ملائك از اينكه خداوند آنها را در خدمت ي فرشته ها و  همه. اند به آن تن داده

. آمد آدم قرار داده بود ناراضي بودند، ولي جز اطاعت كاري از دست شان بر نمي بني

                                                            .اشرف مخلوقات سو گلي خدا بود

ند و زبر و پراكنده اي موهاي بل. حاج علي خان روي دو پا نشسته بود و زور مي زد

آورد،  در حاليكه به خود فشار مي. شد اش ديده مي بر شكم ور قلمبيده و چند طبقه

انگوري افتاد كه بالاي سرش  ي درخت سرش را بالا گرفت و نگاهش به شاخه

ي انگور پايين آمد،  شاخه. اي رفت و زير لب دستوري داد غره چشم. آويزان بود

حاج علي خان در حاليكه با . ده را جلوي دهان او گرفتاي رسي چرخي زد و خوشه

ي انگور را با دهان  داد، دهانش را باز كرد و چند حبه دو دست شكمش را فشار مي

ي انگور به نشان تعظيم تكاني خورد و بجاي  شاخه. كند و به جويدن مشغول شد

 شد، با فارغ كه. دقايقي گذشت. حاج علي خان به كارش ادامه داد. خود برگشت

ها با بيزاري ولي مؤدبانه پيش آمدند و كمكش كردند كه از  فرشته. دست اشاره كرد

وقتي كه با زحمت برخاست و پاهايش را گشود و قدري خم . سنگين بود. جا برخيزد

. ي حاج علي خان فوت كرد ها را بست و بر پس مانده شد، يكي از فرشته ها چشم

سپس آفتابه را پيش آورد و با آب . اي گل شد پس مانده ناگهان تبديل به شاخه

دومي قدري . زلالي كه از حوض كوثر آورده بودند مقعد حاج علي خان را شست

ي  سومي با حوله. گلاب ميان كپل هاي چروكيده و مودار حاج علي خان پاشيد

حرير به خشك كردن او پرداخت، تنبانش را بالا كشيد و  عاقبت پايان كار را اعلام 

                                                                                           :ت داش

                                                                                          .ـ يا االله

                                                                    :حاج علي خان جواب داد 

                                                                                          .ـ يا االله

حاج علي خان فرشته هاي خلا را مرخص . ي بعد از بيشه خارج شده بودند سه دقيقه

به احترام او از جا ها و آقا سيد حسن  حوري. كرد و شاد و سرحال به غرفه برگشت

         .ي زربفت دوباره بر جاي خود نشستند اش بر مخده برخاستند و پس از لميدن

همديگه  ـ خب، آ سيد حسن، چي شد  ياد  ما  كردي؟ انگار  هفتصد سالي ميشه 

                                                                                 رو نديديم، ها؟

                                                                      :آقا سيد حسن لبخند زد 
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ت تنگ شده بود، اومدم حالي  شه، دلم واسه ـ آره حاجي، پنداري هفتصد سالي مي  

حاج علي خان نقل  . نمي گذرهدمث اينكه الحمداالله ب. ازت بپرسم ببينم چطوري

                                                            :ذاشت و گفت درشتي به دهان گ

    .جاي سختي نيست، پرهيز نداره. ـ نه، الحمدالااالله خوش مي گذره، بهشته ديگه 

و بعد از اينكه انگشت سبابه اش را به اعماق دماغش فرو كرد و يك تكه مف  

                                        :داد خشك شده بيرون كشيد و دور انداخت، ادامه 

بعد كه حضرت . ـ صد سال اول كارمون فقط خوردن بود و خوابيدن با اين حوريا

هاي زميني رو  باري تعالي دعامون رو مستجاب فرمود و اجازه داد يه كمي از لذت

نيا هم بالاخره ما آدميم ديگه مگه نه؟ از كيف هاي اون د. بچشيم باز هم بهتر شد

                                                                                    .بدمون نمياد

                                                          :آقا سيد حسن حرفش را تايَيد كرد 

وقت دلم ـ آره راس ميگي حاجي، منم از روزي كه اجازه پيدا كردم توي بهشت هر

             .خواس خرسواري كنم يا عصباني بشم و هوار بكشم بيشتر كيف مي كنم

ـ ببينم، صفاهاي ديگه ام ميكني؟ شلاق ملاق ميكشي به جون حوري و غلمونت  

...        ـ نه حاجي، واسه تفريح كه نه، فقط بعضي وقتا اگه لازم باشه يا نه؟

دادن  فقط  از غلمونايي كه بهم.   خوشم نميادراستش حاج علي،  من از غلمون زياد

                 .خورن مي  هفت تاش  رو نگه داشتم  واسه  همون كاري كه  بدردش

تا حاج علي خان اين را شنيد لبخندي زد و نگاهش را به باسن گرد و بزرگ  

:آقا سيد حسن ادامه داد . غلماني دوخت كه در آن نزديكي پاي درخت چرت مي زد  

چند تام جديد .  دو به يك دادم بجاش حوري گرفتم.  شون رو رد كردم برن ـ بقيه

... هركدوم واسه يه شب. الآن درست  سيصد و شست و پنج تا حوري دارم. خريدم

اين را گفت  .نه، حاجي، زياد شلاق تو كارم نيس، آدم دلش نمياد اين نازنينا رو بزنه 

هاي حاج  ش سر و سينه و زير دامن حورياش با يك گرد و نگاه براق و حريص

با اخمي پنهان بر چهره كف . حاج علي خان غيرتي شد. علي خان را درو كرد

آنها هم برخاستند و بعد . ها را مرخص كرد دستش را به هم زد و با يك اشاره حوري

هاي ساز به دست آنسوي  حوري. از عرض تعظيم از غرفه خارج شدند و رفتند

ليكه آب از پاهايشان مي چكيد و لمبرهايشان تكان مي خورد از حوض هم در حا

                   :حاج علي خان كمي خودش را پيش كشيد و گفت . غرفه دور شدند
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من كه بدم نمياد اول بزنم . شون هم صفاي خودش رو داره آ سيد ـ زدن

.  مجامعت كنمشون رو در بيارم و بعد هم باهاشون هاشون رو كباب كنم و جيغ قلمبه

                                                                                .بيشتر كيف ميده

اينا بالاخره . شون زنم ولي من تا لازم نباشه نمي. ـ خب اينم يه جور صفاس، قبول

                                                                           .زنن، بدبختن، حاجي

رو هم ميزنه چه برسه به اينا كه حكم كنيز رو  آدم زن خودش. ـ خب زن باشن

ي نساء  مگه  يادت   سوره. ي خدمت به ماست اصلاَ اصل وجودشون واسه. دارن

فعظوهنّ و اهجروهنّ فى   تخافون نشوزهنّ  واللاتى"رفته  سيد؟  مي فرماد 

اف و پوس كنده اينه كه اگه به حرفت گوش  مقصودش ص"المضاجع و اضربوهنّ

                     .شون كه مث خر صدا بدن ندن ميتوني جرشون بدي، همچي بزني

ناگهان . حاج علي خان بعد از اداي اين كلمات، دوباره كف دستش را بر هم كوفت 

ن از هاي بزرگ طلايي كه پر از حلويات و ميوه بود، بال بال زنا دو فرشته با سيني

ها را مقابل حاج علي خان و مهمانش قرار دادند و بعد از  سيني. آسمان فرود آمدند

                              .آنكه با احترام سر خم كردند، به آرامي از غرفه خارج شدند

نگاه جستجوگرش را به اطراف . صداي پاي حيواناتي بگوش آقا سيد حسن رسيد 

به نزديكي غرفه كه رسيدند، از شتاب . دويدند  باغ  مييك دسته آهو در. انداخت

منتظر بودند كه ببينند آيا . خود كاسته و با نگاهي كنجكاو غرفه را زير نظر گرفتند

اش را بالا  وقتي ديدند حاج علي خان تفنگ. حاج علي خان ميل شكار دارد يا نه

      :قا سيد حسن پرسيد آ. نياورد، با دلسردي راه خود را در پيش گرفته و دور شدند

                        ـ حاجي، مث اينكه اين آهويا بدشون نمياد شكارشون كني، نه؟ 

:اش را بالا كشيد و با لبخند گشادي گفت حاج علي خان دماغ بزرگ و پت و پهنش  

از وقتي خداوند الرحمن و راحم اجازه فرمود از . ـ نه، خيلي هم كيف مي كنن

اين . هاي ما يني هم بهره مند بشيم شكار كردن هم شده جزو سرگرميهاي زم كيف

شون التماس مي كنن يه تير بهشون بزنم، وقتي حالش رو  آهويا ميان و با نگاه

                                                                      .ندارم دمغ ميشن و ميرن

ي  آن  شان را از كنار منقل برداشت و   به حقهآنگاه قدري خم شد و وافور الماس ن

جستجوي غلمان  اش  را  در بعد چشمان  ريز  و گود رفته. نگاهي  انداخت

وقتي او را كه پاي درخت به خواب رفته بود يافت، . آلود به به حركت درآورد خواب

. دوافور را كنار گذاشت و سيب درشتي را از سيني برداشت و بسوي غلمان پرتاب كر
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صداي عصباني حاج . ي غلمان خورد و چرت اش را پاره كرد سيب به تخت سينه

. ـ پدرسگ خوابالو، پاشو اين منقل وافور رو راه بنداز :ش رسيد  علي خان به گوش

                                                                    مهمون اومده، مگه كوري؟

دو استكان . سپس پيش آمد و وارد غرفه شد. تعظيم كردغلمان از جا برخاست و 

بعد كنار . كمر باريك و قوري و قنداني در برابر حاج علي خان و مهمانش قرار داد

ي وافور  منقل نشست و به چسباندن و ورز آوردن يك بست ترياك بر روي حقه

ي آقا سيد حسن كه تصوير مردي سبيل كلفت با كلاه پوستي بر رو. مشغول شد

  :اش انداخته بود ، رو به حاج علي خان گفت قوري و قندان او را به ياد زندگي زميني

ـ ميگن چن سال بعد از اينكه اون يارو ميرزا رضاي جهنمي شاه شهيد رو با تير زد،  

                                                شنيدي يا نه؟. يه اتفاقايي تو ولايت ما افتاد

                                                                          : خان گفت حاج علي

تو اون موقع تازه مرده . ـ شنيدن جاي خود داره آ سيد حسن، به چشم خودم ديدم

           .خوب يادمه چه اتفاقايي افتاد. من چارده پونزه سال ديرتر از تو مردم. بودي

                                                                           :آقا سيد حسن گفت 

هايي درست كردن كه اسب و الاغ  يا يه كالسكه ـ شنيدم همون موقع ها فرنگي

                                                             .رفته لازم نداشته، خودش راه مي

ازش امضا  پسر همين شاه شهيد  كه خرش كردن. ل  بودـ آره آ سيد، اسمش  اتو

من خودم يه بار . تاش رو با خودش آورد گرفتن واسه مشروطه، رفت فرنگستون چند

كردن، ولي  همه دورش جمع شده بودن نيگاش مي. اش رو ديدم توي خيابون يكي

                                                                      .راستش من خوشم نيومد

                                         يا ساخته بودنش؟ ـ واسه چي؟ واسه اينكه فرنگي 

من همون رسم زندگي خودمون رو بيشتر مي پسندم آ . ـ هم اين، هم چيزاي ديگه

. يا بيان با اتول موتول شون همه چيز رو به هم بزنن خوش نداشتم اين فرنگي. سيد

                                           .خواستم يه عمر نماز و   روزه ام رو باد ببره نمي

آلود گرفت و  آقا سيد حسن وافور را كه ترياكش ورز آمده بود از دست غلمان خواب

دودش را زماني در سينه نگاه داشت و سپس آن را در هوا . پكي محكم به آن زد

                                                                                :ول كرد و گفت 

بگو ببينم وقتي مردي چقدر نماز به اسمت نوشتن؟. ـ حاج علي، نماز و روزه گفتي  

    :جواب داد . ي ران اش را خاراند حاج علي خان دست برد ميان پاهايش و كشاله
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نمازم الحمدالاالله يه . ج سال نماز خوندمـ واالله آ سيد، من توي اون دنيا پنجا و پن

يه . به حساب روزي هيفده ركعت ميشه سيصد و چل و يك هزار تا. بارم قضا نشد

يه . بيست هزارتايي هم واسه حج و قربوني كردن گوسفند و شتر به اسمم نوشتن

شون  يا  كه  با هم  زديم  نفله چل هزار ركعت هم بابت كشتن اون سگ بهايي

واسه همين من  رو  جا  دادن  توي اين  . معاَ يه چارصد هزار ركعتي شدج. كرديم

                         .ي اطهار، قربونشون برم قسمت  از بهشت،نزديك قصراي ائمه

                                                              :آقا سيد حسن با حسرت گفت 

يه عمر عبادت كردي، يه . ات هم بود حاجي خب حق. هـ الهي نور به قصرشون ببار

بزرگترين ثوابت هم كشتن اون . ات بود واالله عمر پرهيز كردي، زيارت رفتي، حق

                                                                                      .يا بود بهايي

                                                           :لبخند گشاد حاج علي خان وا شد 

مون  ـ يادته آسيد، اون شب بيست و يك رمضون كه شيخ عبداالله توي مسجد محله

كشي؟ ميگفت هركي يه بابي رو  خطبه خوند و ما مسلمونا رو راه انداخت بريم بهايي

م راه افتاديم و بفرسته جهنم، ثواب ده هزار ركعت نماز به اسمش نوشته ميشه، ما ه

                                      .چوب و چماق و ساطورمون رو كشيديم به جونشون

اون شب . ـ آره، ما مسلمونا مثل اينكه صد و سي ـ صد و چل نفري مي شديم 

اي كه روحشون بيشتر آتيش بگيره توي . زديم شونزده تا بابي و بهايي كشتيم

                                                                                             .جهنم

حاج علي خان كه از تنگ نقره براي خودش و مهمان شراب طهور ريخته بود، 

اش وافور را به دست گرفت و  ليوان طلايي را سر كشيد و بعد از پاك كردن دهان

                                                                                            :گفت 

ـ اون زنيكه بهايي يادته آ سيد؟ همون كه شوهرش رو گرفتن بردن وسط ميدون 

                                                                          زنده زنده آتيش زدن؟

                                                           :آقا سيد حسن به هيجان آمده بود 

عين پريزاد بود، از اين حوريا . ـ خوب يادمه حاجي، زنيكه عجب هيكلي هم داشت

تازه وقتي ما . اش چادر سرش  نبود پدرسگ وقتي ريختيم توي خونه. تر هم خوشگل

ه بود بغلش رو ديد  نرفت چادر  ورداره، با همون تنبون وشليته بچه اش رو گرفت

                                                      .التماس مي كرد كاريش نداشته باشيم



 10

حاج علي خان كه بر ني وافور پك زده بود، دود ترياك را از دهان خود بيرون 

                                                                                 :فرستاد و گفت 

زار مي زد و به . اش رو كه گرفتيم، دويد رفت قرآن آورد و جلو رومون گرفت ـ بچه

كرد ما  ي خر فكر مي زنيكه. داد كه دست از سرشون ورداريم مون مي قرآن قسم

                                      .تعجب كه قرآن دستش رو نسوزوند. خوريم گول مي

. و قرآن رو از دستش قاپيدي بوسيديش گذاشتيش كنارـ حاجي، تو هم رفتي جلو 

      .تو هم زدي حسابي ساطوريش كردي. زنيكه خودش رو چسبوند سه كنج ديوار

   .هر شقه به افتخار يكي از معصومين. ـ آره، زنيكه رو زدم درست چارده شقه كردم

                                                                       :آقا سيد حسن گله كرد 

ـ هرچي بهت گفتم بابا، بذار اول عشق اش رو برسيم بعد ساطورت رو به كار بنداز 

ات به  تن. ميگفتي زن بهايي نجسه. خون جلو چشمت رو گرفته بود. گوش ندادي

                                            .اش بخوره با چل بار غسل هم پاك نميشي تن

                                                                           :اج علي خان گفت ح

رسيدي كه  رو مي اش ش زمين و عشق گفتم ديگه، اگه مي انداختي ـ خب راست مي

               .ات رو به باد داده بود نجسي زنيكه نصف نماز و روزه. الآن اينجا نبودي

                                                                  :خالفت كرد آقا سيد حسن م

هنوزم داري از اين حرفا ميزني؟ بابا، زن . گفتي فقط شعر بود ـ حاجي اينا كه تو مي

صد تا  روايت  . شد بر مرد مسلمون حلال  بود بهايي و گبر و جهود اگه جنگ مي

شون هم به شما  بود زناي شوهردار هم  نوشتهتوي قرآن . واسه اين وجود داشت

 والمحصنات من النساء "نوشته بود . ي بيست و چار سوره نساء، يادته؟ آيه. حلالن

اگه رسيده بودم نمازم كه پاك نمي .   ولي تو نذاشتي خدمتش برسيم"الا ما ملكت

                                                          .كردم شد هيچي، كلي هم ثواب مي

                                               :حاج علي خان وافور را به او رد كرد و گفت 

ـ حالا هرچي، اينجا كه خودت ميگي سيصد و شصت و پنج تا حوري داري يكي از 

شون رو ميرسي، هنوزم هوس اون زنيكه رو داري، بابا بنازم به  تر، عشق يكي ماه

                  اش چكار كردي؟ آ سيد، يادته با بچه... تهات، الحق كه سيدياون اش

كه به وافور پك مي زد چند بار سرش را به نشان تأييد تكان  آقا سيد حسن در حالي

           :حاج علي خان كه مرور خاطرات زميني به وجدش آورده بود ادامه داد . داد
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اصلاَ حاليش نشد مادرش رو با . ا شايدم نه ماههيه، هشت ماهه بود ي ـ بچه بهايي

تو كه رفتي بالا . افتاده بود رو زمين ونگ  مي زد. ساطور زديم شقه شقه كرديم

تو هم يه . اش بود گشنه. ي مادرش مي گشت دنبال سينه. اش رو وا كرد سرش دهن

ات فرو  دستمال چپوندي توي دهنش و بعد پا شدي دستمال رو با سر چوبدستي

هه چه دست و پايي ميزد؟ تا بميره  يادته بچه. اش و فشار دادي كردي توي حلق

                    .حركت شد آخرش خون از دماغش زد بيرون و بي. كلي طول كشيد

                                          :آقا سيد حسن دود را از سينه بيرون داد و گفت 

و . نمازي كه واسه اين كار به اسمم نوشتن نجاتم دادـ همين ثواب ده هزار ركعت 

... ي طهارت ي همون قضيه بيشتر واسه. گرنه شك داشتم كه بهشتي بشم حاجي

ها زنده  بوقش رو زد و ما مرده جون تو هزار سال پيش وقتي حضرت اسرافيل

وقتي نوبت من شد كه از . شديم، اصلاَ مطمئن نبودم كه جام توي بهشت باشه

ترسيدم نكنه از اون بالا بيافتم تو جهنم پيش  اش مي ل صراط رد شم، همهروي پ

ولي ثواب كشتن اون بچه سگ و شفاعت جد . يا ي دوزخي يا و بقيه همون  بهايي

.ام، توي بهشت يهويي ديدم اين ور پل. بزرگوارم امير المؤمنين من رو نجات داد  

ي مسلمونا رو  يد،  شفاعت همهـ خدا اجر و عزت جد بزرگوارت رو زيادتر كنه آ س

ي  يك هزارم اون ذوالفقار  ساطور من به اندازه. الهي قربون ذوالفقارش بشم. كرد

                                     !دم ذوالفقارش تيز. ام ثواب نخريد آ سيد مقدس واسه

را دراز ي زربفت اش تكيه داد و پاها  حاج علي خان بعد از گفتن اين حرف به مخده 

كرد شكم اش سنگين  با وجودي كه تازه قضاي حاجت كرده بود احساس   مي. كرد

بعد آن را همراه با آروغ . پكي به وافور زد و دودش را در سينه نگاه داشت. است

                                                                      :بلندي بيرون داد و گفت 

ي طهارت گرفتن نصف نمازات رو باطل كردي ، يادته   سر قضيهـ آ سيد حسن،

گفتم بعد از قضاي حاجت واسه طاهر شدن  چقدر باهم بحث داشتيم؟ من بهت مي

. ات رو بكني توي مخرجت بچرخوني بايست زير آب آفتابه يه بند كامل انگشت

ت رو فقط سر انگشت ا. گفتن، ولي تو به خرجت نمي رفت ي علما اين رو مي همه

يعني خودت ميگفتي من كه . ميكردي توش يا اينكه فقط روش رو مي شستي

اگه درست طهارت . ات درست نبود، نمازت باطل ميشد طهارت. نديده بودم

نوشتن بيشتر ميشد آلان اين طرف بهشت  گرفتي و نمازهايي كه به اسمت مي مي

                             .به عرش خدا نزديك تر. خونه داشتي، نزديك حضرات ائمه



 12

 

بابا من عذر شرعي . ت نشد ـ حاج علي، صد بار توي اون دنيا بهت گفتم حالي

تونستم  ي بواسيرم قدر يك گردو زده بود بيرون، نمي عقده. داشتم، بواسير داشتم

گفت اگه  تازه شيخ عبداالله هم مي. گرفت درد مي. گفتي بشورم اون جور كه تو مي

منم . گناهه.  بند انگشت بكنه تو مخرجش عرش خدا به لرزه درميادآدم بيشتر از يه

                            .ترسيدم يه ذره بيشتر بره توش مكافات الهي داشته باشه مي

                                                                 :حاج علي خان ملايم تر شد 

من اين رو واسه . هرچي بود مال اون دنيا بود.  آ سيدـ حالا كه ديگه بحث نداره

تر  گفتم، واسه اينكه توي بهشت به حضرات رسول و امام نزديك خودت مي

پك عميق ديگري به وافور زد و آنرا بدست غلمان داد تا بست ديگري بر .بشي

                                     :سپس رو به آقا سيد حسن ادامه داد . اش بنشاند حقه

ـ جسارت نباشه اسم زنت رو ميارم آ سيد، از زينت خبر مبر داري؟ ميدوني توي 

                                                                       جهنم چي سرش ميارن؟

            :با بي ميلي گفت . اش دلخور شد آقا سيد حسن از شنيدن نام همسر زميني

زني كه توي سيزده سالگي شوهرش رو ول كنه و در بره . نمه ديگهـ توي جه

مي كنن، بعد دوباره  روزي ده بار مي سوزونن خاكسترش. معلومه چيكارش مي كنن

                                                              .ي عذاب بعدي زنده ميشه واسه

      :ر آقا سيد حسن كند مناسب يافتحاج علي خان فرصت را براي آنكه متلكي با

                                     .ـ اون بدبخت وقتي زن تو بود هم كم عذاب نكشيد 

                                                            :آقا سيد حسن شانه بالا انداخت 

بود يه ماه بعد از فرارش اش ن اگه حق. اش بود ـ خب، اگه پيش من عذاب كشيد حق

وقتي فهميد . اش رو توي يك طويله پيدا كرديم جسد سوخته. به اون وضع نميمرد

                                                   .داريم گيرش مياريم خودش رو آتيش زد

د، ولي آ سي....  ده فرسخ دورتر از شهر ما. ي كاروانسراي مش باقر بود ـ آره، طويله

                                                           . زينت اصلاَ  واسه تو مناسب نبود

خورده، من  يعني وقتي فرار كرد فهميدم به دردم نمي.  ـ معلومه كه نبود حاج علي

. راستش حاجي اين بلا واسه همون بواسير سر من اومد... از سرش هم زياد بودم

. ته، گفته بود دواي بواسير اينه كه شاش دختر باكره رو بهش بزنيننه سكينه كه ياد

دخترش بچه . منم رفتم پيش اون هاشم بناي بي همه چيز، واسه يه كاسه شاش
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م انداخت   مرتيكه  توي  كله. شد بهش شك داشت سال بود و  دست نخورده، نمي

كردم اصلاَ منم فكر. كه دخترش رو صيغه كنم تا محرم بشيم والا شاش بي شاش

شدم بالاخره بايست زن  چرا عقدش نكنم، چرا نگيرمش؟ يواش يواش داشتم پير مي

   .گول خوردم و گرفتمش. ي ديني بود ازدواج هم كه يه    فريضه. مي گرفتم ديگه

                                                   :اي كشيد و گفت  حاج علي خان خميازه

تو وقتي اون  .اما بذار يه چيزي بگم.  سرش هم زياد بودي، قبولـ آ سيد حسن، از

خيلي از نظر . رو گرفتي فقط شيش سالش بود، ولي تو چل سالت هم بيشتر بود

                                .بيچاره حق داشته ناراضي باشه. يومدين سني به هم نمي

                                                          :آقا سيد حسن از خودش دفاع كرد 

تا . لازم بود واسه درمون بواسيرم. ـ وقتي شيش سالش بود، من فقط عقدش كردم

نه ساله كه شد بردمش . دادم اش رو من مي ي باباش موند، خرجي سه سال بعد خونه

                                                                                   .ي خودم خونه

ش  اش زدي ش خونه ات، حرفي نيس، ولي سر هفت سالگي ـ نه ساله كه شد بردي

                                                                .زمين كارش رو ساختي آ سيد

اش حرفه، من كه دروغ نميگم بهت، توي بهشت كه نميشه  ـ نه حاجي، اينا همه

كردم، باور كن هيچ دخولي انجام ندادم تا به  اش مي من فقط دستمالي. فتدروغ گ

. حضرت رسول هم وقتي عايشه شيش سالش بود عقدش كرد. سن شرعي رسيد

حضرت، عايشه رو عقد كرد ولي باهاش مجامعت . خودش پنجاه و سه ساله بود

 رسول ي ابوبكر بمونه تا نه ساله بشه، وقتي شد حضرت گذاشت خونه. نفرمود

                  .منم فقط همين كار رو كردم، باور كن حاجي. ي خودش بردش خونه

                                                                    :حاج علي خان تسليم شد  

يشه حرف زد،  روي سنت پيغمبر نم. حرفت قبول. ـ خيلي خب آ سيد، ناراحت نشو

                                                                                             .قبول

ميوه اي از روي سيني برداشت . نوبت آقا سيد حسن بود كه حاج علي خان را بچزاند

                 :با خونسردي گفت . و با كارد دسته عاج مشغول پوست گرفتن آن شد

كشيد نهايتاَ  ي من عذاب مي يم ها، اگه زينت توي خونهـ حاج علي حالا خودمون 

اش  آخه بچه بود و من بايست تربيت. خورد ي چوب و شلاقي بود كه مي واسه

ي  حكايت  فقط حكايت چوب و شلاق بود، به حكم همون آيه. كردم ديگه مي

اما خودت چي حاجي؟ ...ي نساء، كه ميگه واضربوهن ي نشوز توي سوره شريفه
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فته با زن دومت چيكار كردي؟ زدي دست و پاش رو شكوندي و بعدش هم يادت ر

                                                               .تا جون بده انداختيش توي چاه

                                                                       :حاج علي خان اخم كرد 

ي شوهرش بره با  زني كه بي اجازه. ام درد نكنه  چي؟ دست و پنجهـ معلومه، پس

كولي قرشمال ها حرف بزنه و بعدش هم خاطرخواه پيدا كنه و بره توي باغ زيرش 

بخوابه، آدم چيكارش ميكنه؟ خب معلومه ديگه طبق دستور شرع باهاش رفتار 

                                                                                            .ميكنه

                                                                     :آقا سيد حسن اصرار كرد 

شريعت اين رو . ـ ولي شرط اين بود كه چار نفر ديده باشن مثل ميل در سرمه دان

ين حاجي خانوم زن هم. ولي كسي نديده بود، فقط حرف درآورده بودن. گفت مي

اولت اين حرف رو از خودش درآورده بود، چون رقيبش بود، هووش بود، ازش بدش 

تازه شريعت گفته بود زن زانيه بايست سنگسار بشه، اونم به حكم حاكم ... ميومد

نگفته بود كه ميشه توي حياط خونه دست و پاش رو شكوند و  يه سيخ كباب . شرع

 كه از اون ورش دربياد و بعدش هم انداختش توي رو همچين فرو كرد تو گردنش

                                                                                               .چاه

شان  حاج علي خان كه مي ديد غلمان خواب آلود آنجا نشسته و به اسرار زميني

قدري شراب طهور . ص كردبا حركت دستي او را مرخ. گوش سپرده ناراحت شد

انگار باد در شكم اش جمع شده . دل درد گرفته بود. براي خود ريخت و سر كشيد

خودش را جابجا كرد و سفت و سخت گرفت تا مبادا در حضور مهمان باد از . بود

                                                  :سپس رو به او گفت . اش خارج شود شكم

 سيد، اگه من اون زنيكه رو بي گناه  كشته بودم  الآن اينجا توي  بهشت  ـ ببين آ

      دروغ ميگم؟. اينجام نبودم،  مگه نه؟ لابد  اون گناهش  رو كرده  بود  كه  من

                                                    :آقا سيد حسن گازي به ميوه زد و گفت 

صد فرسخ اون ورتر واسه خودش يه . شته حاجيـ آخه زن دومت هم توي به

. شه گناهكار نبوده كه سر از بهشت درآورده پس معلوم مي. قصري داره و برو بيايي

                                              .رفت جهنم اگه گناهكار بود كه مثل زينت مي

                                                                     :حاج علي خان متغير شد  
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ـ سر از بهشت درآورده يا در نياورده، رفته جهنم يا نرفته، به من چه؟ بالاخره 

تو روي . خداوند توي دستگاه عدالتش من رو گناهكار ندونسته كه فرستاده اينجا

                                                              حكمت و عدل خدا حرف داري؟

                                                                :آقا سيد حسن فوراَ جواب داد 

همين جوري يه چيزي گفتم،  حالا . ـ حاجي، من غلط مي كنم حرف داشته باشم

                                                                                  .تو ناراحت نشو

                                          :و بعد از كمي مكث، با لحني آشتي جويانه گفت 

الآن كجان اگه . ـ حالا حاجي خانوم حالشون چطوره؟ ايشالا كه خوب تشريف دارن

                    شون عرض كنم؟ اجازه بدي از پشت پرده اي چيزي سلامي خدمت

                                                              :ا ناراحتي گفت حاج علي خان ب

 رو بخور     ات چايي... لابد همين دور و برا، توي اندروني قصره. ـ نميدونم كجاس

                                                                        . آ سيد، داره سرد ميشه

حاجي خانم در همان . ي زن اولش بيافتد خان ميل نداشت به ياد قيافهحاج علي 

حاجي خانم بد . قصر زندگي مي كرد، ولي آن دو خيلي كم يكديگر را  مي ديدند

روي . چشماني ريزتر از خود حاج علي خان و دماغي بزرگ تر از او داشت. قيافه بود

اي خودنمايي  وهدار به رنگ قه مو اش يك خال گوشتي بيني دراز و پهن

ديد گمان مي برد  اش آنقدر باد كرده و پيش آمده بود كه هركس مي غبغب.كرد مي

اش كه غالباَ به  جاي خالي دندان هايش از ميان لبان كج و كوله. دو چانه دارد

اش كه  ديدن اندام پيه گرفته و بد قواره. شد شكلي بي معني باز بود ديده مي

در سياه بپوشاند حاج علي خان را به چندش وا خوشبختانه عادت داشت در چا

ي چهره و اندام او با حوريان زيباي بهشتي كه اينك در اختيارش  مقايسه. داشت مي

كاش  انديشيد اي با خود مي. زد اش را نسبت به او بيش از پيش دامن مي بودند، نفرت

گناه كبيره اي كاش چند . اش در زندگي زميني آنقدر نماز نخوانده بود عيال اول

و اي كاش دست كم . مرتكب شده و روز قيامت نتوانسته بود از پل صراط بگذرد

ولي به اراده ي . خداوند اراده نفرموده بود كه اورا در بهشت با شوهرش محشور كنند

شود  چه مي. ي حكمت ها در دست اوست كليد همه. توان ايراد گرفت خدا كه نمي

گاه جرأت نكرده بود فكرش را به  ي خان  هيچحاج عل. كرد؟ بايد سوخت و ساخت

اش غلمان را  اش از دست خدا دلخور بود كه چرا در كتاب آسماني زبان بياورد، ته دل

اي  عده. در زندگي زميني دو روايت مختلف شنيده بود. به زنان مؤمنه وعده داده بود
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 حق ندارند با گفتند كه زنان در بهشت هم بايد به شوهران خود وفادار باشند و مي

غلمان خوشگذراني كنند، و خداوند غلمان را درست مثل حوريان تنها براي خدمت 

گفتند زنان مؤمنه در بهشت حق مجالست  دسته يي ديگر مي. به مردان آفريده است

حاج علي خان هميشه آرزو كرده بود اي كاش . و خوشگذراني با غلمان را دارند

پس از آنكه او را در بهشت جاي داده بودند . دسخن گروه اول واقعيت داشته باش

از اينكه  هفتاد هشتاد غلمان  قد بلند و خوش . آرزوي خود را نقش بر آب ديده  بود

اي شان در خدمت زن او باشند و هر  جاوداني و نيروي جنسي افسانه قيافه با جواني

رسيد   مياگر زورش. وقت اراده كرد دو سه نفري به بسترش بخيزند رنج مي برد

  يد حسن چند تايي را براي داد اخته كنند و يا دست كم مثل آقا س همه را مي

وافور را كرد اش بيرون مي را از باغ بهشتيداشت و بقيه  ي شخصي نگاه مي استفاده

آلودگي بر او چيره شده  كم كم احساس خواب. گرفت و پك محكم ديگري به آن زد

وافور را به دست . اش پيچيده بود  باد در شكم.دلش بيش از پيش درد مي كرد. بود

            .ي زردوزي گذاشت آقا سيد حسن داد  و دراز كشيد و سرش را روي مخده

بيا،  . اين ترياك بهشتي بدجوري آدم رو نشئه ميكنه. بخشي آ سيد، ولو شدم ـ مي 

زحمت  بياين غلمان پفيوز رو گفتم بره گم شه، . يه بست واسه خودت بزن سر حقه

                                                      !خودت زحمت بكش ترياك رو ورز بيار

                                                           :ي بلندي ادامه داد  و بعد از خميازه

ت  ا لياتـ خب، اين حرفا به كنار آ سيد حسن، از خودت برام بگو، از قصرت، از مشغو

                                                               .توي بهشت، تعريف كن ببينيم

اش به  ي وافور سوار كرد و با نزديك كردن آقا سيد حسن يك بست ترياك بر حقه

در همان حال شروع به حرف . اش پرداخت آتش منقل و هم زدن آن به ورز آوردن

ي او را شنيد  حاج علي خان چند جمله. آور بود واخت و خوابصدايش يكن. زدن كرد

اش را بست و  چشمان. و دريافت، ولي بعد صداي آقا سيد حسن برايش نامفهوم شد

آقا سيد حسن فكر . زند به خواب رفت كه مهمان برايش حرف مي بي توجه به اين

رياكي ت. كرد حاج علي خان چشمانش را بسته ولي به او گوش سپرده است مي

علي خان  وقتي فهميد حاج. حسابي كشيد  و چند استكان چاي براي خود  ريخت

اي كه قدري دورتر  به فرشته. شنود دلخور شد هايش را نمي به خواب رفته و حرف

اش بازي مي كرد  ي درختي نشسته بود و از بيكاري با پرهاي بال روي شاخه

 و آنسوي غرفه ايستاد و تعظيم كرد، زنان پايين آمد وقتي فرشته بال. اي كرد اشاره
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فرشته فوراَ قدحي طلايي را از آب . آقا سيد حسن به او دستور داد قدري آب بياورد

آقا سيد حسن قدري از آن نوشيد و . سرد و زلال حوض پر كرد و به دستش داد

آب سرد حال .  مقداري نيز بر كف دستش ريخت و بر صورت حاج علي خان پاشيد

احساس كرد آقا . شكم اش به شدت درد گرفته بود. ن را كمي جا آوردحاج علي خا

فرشته آنسوتر . سيد حسن به شدت تكانش مي دهدو سعي مي كند بيدارش كند

     :صداي آقا سيد حسن در گوش حاج علي خان پيچيد .  ايستاده و تماشا مي كرد

!                     وا شـ حاجي بلند شو، چرا گرفتي خوابيدي؟ ناسلامتي مهمون داري، پ  

حاج علي خان تكاني خورد و ناگهان بادي كه در شكم داشت با صداي بلند و  

. صدا آنقدر بلند بود كه خود حاج علي خان را از جا پراند. ناهنجاري خارج شد

   :گفت  چشمانش را گشود و آقا سيد حسن را ديد كه بالاي سرش نشسته بود و مي

شي  بجاش باد در  زنم بيدارت كنم پا نمي يه ساعته دارم زور ميـ اهَ، پيف، حاجي 

توني خودت رو نگه  پير شدي ديگه نمي. اهَ چه بوي گندي راه انداختي. كني مي

!                                                                                داري، يالا پاشو  

اش  تر در گوش صداي آقا سيد حسن واضح. ز شدحاج علي خان بر جاي خود نيم خي

                                                                                          :نشست 

پا شو . ـ پيف پيف، امروز چي خوردي حاجي؟ آبگوشت؟ سنگين بوده خوابتبرده

مشتري بياد گوشت  گها. اش بخوابه گيره توي دكون ديگه، آدم كه وسط روز نمي

            .عبداالله منتظره، يااالله ديگه شيخ. بخواد چي؟ پاشو، اومدم دنبالت بريم نماز

سه شقه گوشت گوسفند از ميخ هاي . حاج علي خان نگاهي به در و ديوار انداخت

سوسك . كردند ها پرواز مي ها دور و بر لاشه مگس. اش آويزان بود ديوار قصابي

بوي گندي در هواي . دويد اي بلند بر زمين چرب و كثيف قصابي ميزردي با پاه

دانست كه اين بوي شكم خود  حاج علي خان نمي. ي دكان محقر پيچيده بود خفه

آهسته و نا باور . لبانش به حركت در آمدند. اوست يا بوي گوشت مانده و فاسد شده

                                                                                      :زمزمه كرد 

                            ديدم؟ ـ اينجا؟ من؟ توي دكون؟ قصابي؟ يعني من خواب مي

اي را كه مشت خود را از آن پر آب كرده و بر صورت حاج علي خان  آقا سيد حسن آفتابه

                                            :پاشيده بود كنار گذاشت و با بي حوصلگي جواب داد 

ات گرفتي خوابيدي و واسه خودت  ـ آره حاجي، اينجا، تو، توي دكون گند قصابي

ميگن تبريز شلوغ كرده، . خبر نداري مملكت چه خبره. بيني خواب مي
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شيخ عبداالله . ياالله راه بيافت بريم مسجد. خواها راه افتادن بيان تهرون مشروطه

. اله امروز دم مسجد ديدمش، رفته بوده خدمت آقا شيخ فضل.  كنهخواد مؤعظه مي

ما . خواها رو بگيره جاش توي جهنمه آقاي نوري گفته هركي طرف مشروطه

حاج . براش حاضريم كشته هم بشيم بريم بهشت. خوايم نه مشروطه مشروعه مي

                                               :ي آخر حرف او را تكرار كرد  علي خان كلمه

                                                                             .بهشت... ـ بهشت،

                                                                           :آقا سيد حسن گفت 

                   .ببند بريمپا شو دكون رو . بدجوري پير شدي حاجي... ـ آره، بهشت

                            .بعد زير بازويش را گرفت و كمك اش كرد كه از جا برخيزد

 


